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همان‏طور که وزیر جهاد کشاورزی نیز گفته است که پس از توزیع کالابرگ، درباره 
برخی کالاهای اساسی نظیر برنج شاهد مدیریت شدن بازار بودیم.«

مسیر نزولی دلار  �
قیمت دلار آمریکا در بازار دیروز )سه‏شــنبه(، معاملات خود را در قیمت ۸۱ 
هزار و ۹۰۰ تومان آغاز با افت ۱۹۷۵ تومانی نســبت به روز دوشنبه حتی به زیر 
80 هزار تومان رســید و با قیمت ۷۹هزار و ۹۰۰ تومــان به قولی وارد کانال ۷۰ 
هزار تومان شد.رشــد بیش از ۸۵ درصدی )۴۸ هزار و ۹۰۰ تومانی( قیمت دلار 
از محدوده ۵۷ تا ۱۰۶ هزار تومان در ۸ ماه گذشته و افت نزدیک به ۲۳ درصدی 

)۲۴ هزار و ۲۰۰ تومانی( از ۱۰۶ به ۸۱ هزار تومان را شاهد بوده‏ایم.

کاهش قیمت سکه و طلا �
بازار طلا و سکه نیز ریزشی بود و قیمت‏ها همچنان نزولی است. در حقیقت 
قیمت ســکه و طلا در بازار حاکی از کاهش قیمت‏ها نسبت به یک ماه گذشته 
است. با وجود افزایش بی‏سابقه و ثبت رکوردی جدید در بازارهای طلای جهانی 
و افزایش ۶۷ دلاری بهای هر اونس طلا و رســیدن آن به مرز ۳ هزارو ۴۵۴ دلار، 
اما قیمت طلا در بازار تهران به دلیل کاهش دوباره دلار در بازار غیررسمی، روندی 
کاهشــی داشت.  روز گذشته )سه‏شــنبه( هر قطعه سکه طرح جدید )امامی( 
۷۲میلیــون و ۱۰۰هزار تومان و ســکه طــرح قدیم )بهــار آزادی( ۶۸میلیون و 
۷۰۰هزار تومان فروخته شــد که به ترتیب نسبت به معاملات روز دوشنبه )اول 
اردیبهشــت‏ماه( ۲میلیون ۳۴۷هزار و ۲۲۲ تومان افزایــش و ۹۴۲هزار و ۹۸۶ 
تومان کاهش داشت. یک گرم طلای ۱۸ عیار نیز به قیمت ۶میلیون و ۵۶۷ هزار 
و ۸۰۰ تومان فروخته شد که نسبت به روز دوشنبه ۷۷هزار و ۱۰۸ تومان کاهش 
داشــت و هر گرم طلای ۲۴ عیار نیز با ۱۲۱هزار و ۵۵۲ تومان کاهش نسبت به 
روز دوشــنبه به ۸میلیون و ۷۳۷هزار تومان رسید و هر مثقال طلا نیز با کاهش 

۳۹۴هزار و ۱۷۵ تومانی، ۲۸ میلیون و ۳۷۰ هزار تومان معامله شد.
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مطمئن باشند ســرمایه‏گذاری به راحتی انجام می‎شود و منافع آنها متنفع، به 
سوی ایران می‏آیند و در زمینه‏های اقتصادی و امور زیربنایی به ویژه امور نفت، گاز 
و انرژی سرمایه‏گذاری خواهند کرد. لازمه حضور سرمایه‏گذاران آمریکایی و دیگر 

کشورها در ایران، برداشته شدن تحریم‏های اولیه است.«

با آمریکا منافع مشترک داریم �
عبدالرضــا فرجی‏راد، اســتاد ژئوپلیتیک و دیپلمات 
پیشــین نیز در تحلیل این پیشــنهاد به هم‏میهن گفت: 
»پیــش از این هم اعلام شــده بــود که ایران قصــد دارد 
همکاری هسته‏ای خود را با روسیه در حوزه ساخت راکتور 
برای تولید برق گسترش دهد. در حال حاضر هم آقای عراقچی این موضوع را 
مطرح کرد که طرح‏های ایران به علاوه قراردادهای ساخت راکتورها یک فرصت 
حدود ۱ تریلیون دلاری است. طرح این موضوع از سوی وزیر خارجه ایران، به 
نوعی تشویق آمریکایی‏ها و از سوی دیگر تشویقی برای ترامپ است. ترامپ الان 
این نگرانی را دارد که اگر با غنی‏سازی ایران کنار بیاید، چه امتیازی در مقابل 
می‏گیرد. اگر منفعتی برای آن‏ها نداشــته باشــد، می‏گویند این هم که برجام 
اســت. حتی نتانیاهو هم دو روز قبل این موضــوع را مطرح کرد که این همان 
برجام اســت. می‏خواهند ترامپ را از این طریق تحریک کنند. چون ترامپ به 
شــدت روی این موضوع حساس است. اتفاقاً آقای عراقچی گفت ما از برجام 
عبور کردیم و حرف درستی هم زد. از یک طرف ترس برجام را نداشته باشد و از 
ســمت دیگر بداند که امتیازاتی می‏تواند بگیرد.« او ادامه داد: »از طرف دیگر 
احســاس می‏کنم آقای عراقچی صحبت روز ۱ اردیبهشــت سخنگوی دولت، 
خانــم فاطمــه مهاجرانی را تصحیــح کرد که گفــت زیرســاخت‏های ما برای 
سرمایه‏گذاری آماده نیست و شانگهای و بریکس اولویت ماست. این صحبت 
ضرورتی نداشــت. مگر شــانگهای و بریکس به تنهایی می‏توانند مشــکلات 
اقتصادی ما را حل کنند؟ این کشــور چند دهه به خاطر تحریم‏ها با عدم ورود 
سرمایه روبه‏رو بوده. حالا اگر کشوری مثل آمریکا، چین، روسیه، نروژ یا هر جای 
دیگر بخواهد مثلًا در بخش نفت و گاز ما سرمایه‏گذاری کند، زیرساخت‏های ما 
آماده نیست؟ در حالی که رئیس‏جمهور، وزیر امور خارجه و سخنگوی دستگاه 
دیپلماســی می‏گویند ما آمادگی داریم که با آمریکا هم مثل دیگر کشورها کار 

کنیم و در ایران سرمایه‏گذاری کنند.«
ســفیر پیشــین ایران در نروژ، درباره هم‏پوشــانی ژئوپلیتیک ایران و آمریکا 
گفت: »آمریکا و ایران نمی‏توانند از این هم‏پوشانی فرار کنند. دو طرف در بعضی 
موارد منافع مشــترک دارند که آن هم قابل چشم‏پوشی نیست. اگر بین ایران به 
عنوان یک قدرت منطقه‏ای و آمریکا آرامشی برقرار و خیال آن‏ها از منطقه راحت 
شود، هزینه‏های آمریکا در منطقه بسیار کاهش پیدا می‏کند. طبیعتاً ده‏ها هزار 
ســرباز، پایگاه در ۶ کشــور جنوب خلیج فارس، ناو و ماموریت‏های نظامی نیاز 
نیست. آمریکا دیگر مجبور نیست ده‏ها میلیارد دلار در سال برای این عملیات در 
خاورمیانه هزینه کند. از سوی دیگر، آیا آمریکا سرمایه‏گذار در حوزه‏های مختلف 
نیست؟ تولیدکننده هواپیما نیست که ما حداقل دویست تا سیصد فروند از آن را 
نیاز داریم؟ موقعیت ایران به گونه‏ای نیست که ایران هاب خدمات بوئینگ باشد؟ 
زمینه‏های کاری بین دو کشور وجود دارد. این کاهش هزینه‏ها برای ترامپ بسیار 
مهم است چراکه به شدت دنبال کوچک‏سازی دولت و کاهش هزینه‏های داخلی 
و خارجی می‏گردد. کارمندان را اخراج کردند. بودجه‏ها بازنگری می‏شــود. این 
برقراری آرامش میان ایران و آمریکا برای منطقه نیز ســودمند است و زمینه‏های 

همکاری میان ایران و کشورهای همسایه را فراهم می‏کند.«
او تاکید کرد: »بین ایران و آمریکا مسائلی مانند اسرائیل هم هست که مسائل 
سیاســی محسوب می‏شوند. آن‏ها حامی اسرائیل هستند و جمهوری اسلامی 
ایران حامی مردم فلسطین. مردم منطقه نیز حامی فلسطین هستند. در حال 
حاضر که ارتباطات ایران با ســوریه، لبنان و غزه قطع یا کم شده، باید برای این 
موضوع با کشــورهای عربی بیشتر از قبل کار کنیم که فشار روی فلسطینی‏ها 
کم شود. در همین زمینه هم می‏توانیم با آمریکایی‏ها کار کنیم. اگر چند جلسه 
دیگر گفت‏وگوهای ایران و آمریکا ادامه پیدا کند و اعتماد نسبی جلب شود، ایران 
نمی‏تواند از طرف آمریکایی‏ها بخواهد که جنگ غزه از یک سو تمام شود و تهران 
نیز از ظرفیت‏های خود برای پایان دادن به عملیات حوثی‏ها در یمن اســتفاده 
کند؟ هنــوز اعتماد لازم برقرار نشــده اما اگر کار کمی پیش برود و چشــم‏انداز 

مناسبی وجود داشته باشد، می‏شود این کار را هم پیش برد.«

عکس نوشت

همین اول نوشــته بگویم که نگارنده از آن ضدآمریکایی‏ها و ضداســرائیلی‏های دوآتشــه اســت. 
بنابراین آنچه در ادامه می‏خوانید ابداً به معنای حمایت یا وادادگی نسبت به این دو دولت نیست.
القصه، پنجشــنبه بعدازظهر برای خرید موکت به خیابان مولوی ‏رفتم. در این ســال‏ها زیاد به 
آن‏طرف‏های شــهر سر زدم و اساســاً با اتفاقاتی كه در جنوب شهر می‏افتد بیگانه نیستم. خدا رحمت کند رفتگانتان‏ را، خانه مادربزرگم در شهر 
ری بود و تا بود، تقریباً هفته‏ای یك‏بار خودم را به ســرازیری تهران می‏ســپردم. بعد از آن هم سالی یكی ‏دو بار برای عكاسی از دروازه غار، پاسگاه 
نعمت‏آباد، خزانه، مولوی، سر قبرآقا، سیداسماعیل، بی‏سیم، كوره‏های آجرپزی، اوراقی‏ها، خلازیل، تره‏بار، لب خط و چه و چه به جنوب تهران 
رفتم. یعنی خوب می‏دانم همین كه از چهارراه شاپور رد می‏شوی شهر رنگ دیگری می‏گیرد و چهره عوض میك‏ند. اما چهره عوض کردن داریم 
تا چهره عوض کردن. یک چیز می‏گویم و یک چیز می‏شــنوید. از آنچه دیدم  ظاهراً هیچك‏س عین خیالش نیســت كه در كوچه پسك‏وچه‏های 
جنوب این شــهر چه می‏گذرد یا اگر هست اینقدر موضوع پیچیده است كه همه وا داده‏اند. همین پنجشنبه‏ای كه اول نوشته خدمت‏تان عرض 
کردم دو ساعت تمام در کوچه پس‏کوچه‏های مولوی در میان حجم انبوهی زن، مرد، پیر و جوانِ گرفتار اعتیاد بودم. به چشم دیدم كه جماعت 
گرفتار رســماً در ملأ عام پایپ دســت به دســت می‏کنند و دوا روی زرورق می‏غلتانند. آنها نه برای پلیس تره خرد میك‏ردند، نه مامور شهرداری، 
نه حتی حرف‏های مشــفقانه روزنامه‏نگاری یك‏ لاقبا آن‏ها را بیخیال می‏کرد. جوانی دیدم که ۱۹ ســالش بود و جای سوزن انداختن روی بدنش 
نمانده بود. جوان برای آنکه جای خالی مواد خونش را پر كند چند خطی دوا به منخرین وجود ‏فرســتاد و با آه ســوزناكی جوانی‏‏اش را به آسمان 
تهران فوت ك‏رد. اعضای محترم شورای شهر، که در جلسه شورای شهر می‏نشینید و مشت گره می‏کنید و بر اسراییل و آمریکا مرگ می‏فرستید. 
باور بفرمایید وظیفه اصلی شــما کار دیگری است. چهار سال است که بر صندلی شورای شهر تهران تکیه زدید و اوضاع محله‏های جنوب تهران 
اگر نگویم بدتر، بهتر نشده است. در خیلی از محل‏های جنوب تهران كار از فیلتر و سیگار و دوا و شیشه و سرنگ گذشته. به جای نشستن روی 

صندلی‏ها، گره کردن مشت، شعار و خط و نشان کشیدن سری به این محله‏ها بزنید. درد این شهر را دوا کنید. 

درباره شعار مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکا در صحن شورای شهر

درد شهر را دوا کنید

عکاس و روزنامه‌نگار
امیر جدیدی

احمد عربانی

نگاه حقوقدان/ ۲

گوشت قربانی با طعم داوری
حق‏ داوری نجومی و تراژدی مالِ 
بی‏صاحب در شرکت‏های دولتی

در روزگاری که برای بسیاری از مردم، تأمین معاش اولیه، بدل به رؤیا 
شده است، ناگهان خبری از زبان رئیس قوه‏قضائیه منتشر می‏شود: 
شخصی پنجاه میلیارد تومان به‏عنوان حق‏الزحمه برای داوری یک 
پرونده دریافت کرده اســت! بله، درســت خواندید؛ پنجاه میلیارد 
تومان برای داوری یک دعوای حقوقی در دل یک شرکت دولتی. در 
نگاه اول ممکن است برخی تصور کنند با ماجرایی استثنایی روبه‏رو 
هســتیم؛ اما واقعیت این است که این »اســتثنا«، نمونه‏ای از یک 
قاعده خطرناک‏تر است: فسادِ آرام، مزمن و ساختاریافته در اقتصاد 
دولتی. شــرکت‏های دولتی امروز دیگــر صرفاً بنگاه‏های اقتصادی 
نیستند؛ آنها جزایر مستقلی شده‏اند، با قوانین نانوشته، حلقه‏های 
بسته و سفره‏هایی محدود که همیشــه برای مهمانانی خاص پهن 
می‏شود. این فقط نمونه‏ای از دست بخشنده بنگاه‏های دولتی در 
بخش حقوقی آنهاســت و شــما حدیث مفصل از سایر بخش‏های 
این ارگان‏ها و شرکت‏ها بخوانید. داوران، مشاوران حقوقی و وکلای 
خاص‏الخــاص، در ایــن قبیل شــرکت‏ها، همــه از درِ کوچکی وارد 
می‏شوند که تنها با گذر از هفت‏خوان حراست، توصیه، نسبت و رابطه 
به روی آنان گشــوده می‏شــود. به قول عوام، در ارگان‏ها و نهادهای 
دولتی »وکیل شدن« نه تجربه و هنر می‏خواهد و نه سواد؛ فقط باید 
با دربان»آشنا« باشی... البته غم‏انگیزتر، نگاه مدیران این شرکت‏ها و 
نهادها به اموال عمومی است؛ جایی که مدیر، نه صاحب مال است، 
نه دغدغه‏ای برای حفظ آن دارد و نه فردا در برابر کســی بابت نحوه 
مدیریتش بازخواست می‏شــود. در این قبیل شرکت‏ها، وقتی پای 
قرارداد داوری، مشــاوره یا وکالت به میان می‏آید، دیگر چانه‏زنی‏ای 
در کار نیســت. نه سقفی مطرح اســت و نه حتی کفِ عرفی؛ فقط 
یک امضا کافی ا‏ســت. چرا؟ چون »شــرکت دولتی است، و پولش 
بی‏صاحب است!« در کشورهای توسعه‏یافته، کوچک‏سازی دولت 
و کاهش مداخله‏گری در اقتصاد نه یک انتخاب سیاسی، بلکه یک 
ضرورت عقلانی اســت. تجربه ثابت کرده که هر جا دولت بزرگ‏تر، 
ناکارآمدتر و بی‏پاســخ‏گوتر شده، رانت، فســاد و تبعیض نهادینه‏تر 
شده‏ اســت. شــرکت‏های دولتی در بسیاری از کشــورها به‏تدریج 
واگذار یا منحل شــده‏اند؛ چراکه فقدان انگیزه در کسب سود، نبود 
رقابت و انحصار ذاتی، منجر به هدررفت منابع ملی شــده است. در 
نقطه مقابل، اقتصاد خصوصی پویا و رقابتی نه‏تنها کارآمدتر است، 
بلکه امکان نظارت، شفافیت و پاسخ‏گویی در آن بیشتر است. وقتی 
مال، مالِ خودت باشد، حساب می‏کنی، صرفه‏جویی می‏کنی، وکیل 
ارزان‏تر می‏گیری، داور بی‏طرف‏تر با حق‏الزحمه‏ای معقول انتخاب 
می‏کنــی و... ولی وقتی مال مردم، بدون نظارت واقعی در دســتان 
حلقه‏ای خاص باشد، نتیجه می‏شود پنجاه میلیارد برای صدور یک 
رأی داوری! سؤال اصلی اما اینجاست: چگونه باید با این نوع فساد 
پنهان اما پرهزینه، مقابله کرد؟ پاسخ ساده است، اگرچه اجرای آن 
دشوار: باید ساختار را تغییر داد. تا زمانی که این شرکت‏ها همچنان 
در مالکیت دولت بمانند، همچنان با بودجه عمومی تغذیه شوند و 
همچنان حلقه مدیران‏شان بر پایه روابط بچرخد، نه حق‏الزحمه‏های 
نجومی پایان خواهد یافت و نه طمع بهره‏مندی از این خوان گسترده 
از بیــن خواهد رفت. تنها راه نجات، عبور از اقتصاد دولتی اســت. 
خصوصی‏سازی واقعی، رقابت آزاد، شفافیت قراردادها، و پاسخ‏گویی 
مدیران به صاحبان حقیقی مال – یعنی مردم – کلید بازسازی اعتماد 
عمومی و جلوگیری از غارت نرم منابع ملی است. درغیراین‏صورت، 
هرازگاهی شاهد یک »پنجاه میلیارد« تازه خواهیم بود، که با لبخندی 
حقوقی، عنوان »حق‏الزحمه« به خود می‏گیرد؛ و ملت، تنها نظاره‏گر 
تقسیم گوشت قربانی خواهد بود. این‏بار که این مطلب از زبان رئیس 
قوه قضائیه مطرح شده است، چشم‏ها به خود او دوخته شده که آیا 
این ماجرا در حد یک تذکر رسانه‏ای باقی می‏ماند یا آغازی است بر 
پاکسازی سیستماتیک فساد پنهان در دل قراردادهای شبه‏خصوصی 
شرکت‏های دولتی؟ رئیس قوه قضائیه، ابزارهایی برای مقابله با این 

موضوعات در اختیار دارد که می‏تواند آن‏ها را به‏کار گیرد:
1.تشکیل شــعب ویژه نظارت بر قراردادهای کلان شرکت‏های 
دولتی، به‏ویژه در حوزه‏هایی چون داوری، مشــاوره حقوقی، خرید 

خدمات مالی و مشاوران پروژه‏ای.
2.الــزام شــرکت‏های دولتی بــه ثبت عمومــی قراردادهای 
حقوقــی و داوری در ســامانه شــفافیت قوه‏قضائیــه، مشــابه 
ســامانه‏های مزایــده و مناقصه، بــه نحوی که قابــل رصد برای 

نهادهای ناظر، رسانه‏ها و مردم باشد.
3.شناسایی حلقه‏های بسته‏ی تامین خدمات حقوقی و معرفی 

آن‏ها به هیئت‏های تخلفات اداری و قضایی.
4.و از همــه مهم‏تر: ترغیب ســایر نهادها به خصوصی‏ســازی 
واقعی و مبارزه با رانت از مسیر سیاست‏گذاری قضایی. فساد ناشی 
از انحصار و عدم شــفافیت، تنها زمانی عقب‏نشینی خواهد کرد که 
ســاختارهای تولید آن متلاشی شوند و دســتگاه قضایی می‏تواند 

پرچمدار مبارزه با این امر باشد.

وکیل دادگستری
علی رضایی


